زنان رزمجو در تالش- تالش باستاني ؛   گزارش کاوشهای باستانی تالش به مردم
مريم خورسند
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باستان شناسان گورستان قديمي ديگري را در منطقه تالش گيلان زير دست داشتند. قبرهاي چند هزار ساله يكي پس از ديگري كاوش مي شدند. بعد از كاوش هر قبر شگفتي آنها بيشتر و بيشتر مي شد، اما در كاوش يكي از قبرها، حيراني ديگر معنا نداشت. درون قبر، اسكلت چند هزار ساله زني به چشم مي خورد كه با لباس كامل رزم و با همه ادوات جنگي به خاك سپرده شده بود و اكنون براي باستان شناسان يك پرسش وجود داشت. او واقعا يك فرمانده جنگ بود؟!شگفتي هاي كاوش تالش فقط محدود به يك يا دو اتفاق نبود. مجموعه اين اتفاقات و دستاوردها و پاسخگويي به سوالات ايجادشده، منجر شد تا دومين همايش باستان شناسي تالش با عنوان <گزارش به مردم>، 30 آذر در منطقه تالش و در محدوده مناطق مورد كاوش برگزار شود تا خود اهالي سرزمين تالش از نزديك از مجموع كشفيات و كاهش هاي انجام شده در منطقه شان مطلع شده و آثار به دست آمده را به تماشا بنشينند و از سوي ديگر گزارش هاي كاملي از دستاوردهاي باستان شناسان ارائه شود.
    
    همايش باستاشناسي تالش فقط محدود به افزايش آگاهي مردم از خصوصيات انجام شده در منطقه تالش نيست. مردم تالش اعلام كردند اجازه نمي دهند اين همايش در جايي به غير از منطقه تالش برگزار شود و آثار به دست آمده نيز بايد در همين منطقه باقي مانده و در همين جا به نمايش گذاشته شود.

 اين همايش كه قرار بود ابتدا به دليل گستردگي آن و تعداد ميهمانان دعوت شده، در تهران برگزار شود با مخالفت مردم و فرمانداران تالش مواجه شد. به گفته آنها، مسوولان ميراث فرهنگي حتي اجازه ندادند اين همايش را در شهر رشت برگزار كنند، چه رسد به تهران. در نهايت با افزايش حساسيت مردم و ميزان علاقه مندي شان و همكاري فرمانداران تالش مقرر شد اين همايش در تالش برگزار شود. همايشي كه قرار است در آن علاوه بر معرفي كامل زن زره پوش تالش درباره زن ديگري نيز صحبت شود. زني متعلق به هشتصد سال پيش از ميلاد مسيح با دستبندي مفرغين در دست كه يكي از كامل ترين كتيبه هاي به دست آمده در تاريخ باستان شناسي ايران و منطقه گيلان محسوب مي شود.
    تالش باستاني
    
    حفاري هاي تالش تا سال 1370 به دلايلي كه هنوز چندان مشخص نيست، چندان جدي گرفته نشده بود. اين دلايل مي تواند ناشي از بعد مسافت و يا حتي دلايل سياسي باشد كه در دوران قبل از انقلاب نبايد دلايل سياسي اين منطقه در محدوديت كامل نگه داشته شده بود با اين وجود اين گروه باستان شناسي خارجي كه وارد ايران شدند تا به دنبال عقد قرارداد با مظفرالدين شاه قاجار، هرگونه كاوش و كشف اشياي عتيقه در انحصار دولت فرانسه درمي آمد، تالش براي نخستين بار محور كاوش قرار گرفت.
    
  100 سال پيش دومورگان فرانسوي نخستين كسي بود كه نخستين كاوش ها را در منطقه شروع مي كند كه در نهايت منجر به چاپ دو كتاب با عنوان هاي مطالعات هيات علمي فرانسه در ايران و خاطرات علمي هيات فرانسه در ايران مي شود، اما با جابجايي محدوده فعاليت باستان شناسان، تالش به مدت 100 سال از فايل ذهني باستان شناسان براي كاوش پاك مي شود. سال ها مي گذرد. بعد از انقلاب در ادامه راه سازي از پونل به خلخال، در حاشيه شفارود، ماشين آلات راه سازي با چند گور باستاني برخورد مي كنند كه بعد از پيگيري و بازسازي باستان شناسان از محل، كاوش در منطقه و توقف ادامه راه سازي غيرقابل اجتناب شد.
        
    محمدرضا خلعتبري، مدير پايگاه تالش كه در آن زمان منطقه ديگري از گيلان را كاوش مي كرد، به اين منطقه اعزام مي شود تا كاوش هاي تالش را آغاز كند.
        
    به گفته وي در كاوش هاي تالش به مجموعه آثاري از دوران پارت برمي خوريم كه در منطقه ميان رود جنوبي نيز آثاري از اين دوران ديده مي شود.
    
        كاوش ها در منطقه تالش آغاز مي شوند. هرچند باستان شناسان با محوطه هايي برمي خورند كه پيش از آنان، حفاران غيرمجاز محوطه را در اميد يافتن اشياي عتيقه حفاري كرده و در اين حفاري، محوطه فاقد ارزش هاي باستاني شده است، اما با اين وجود اين محوطه آن قدر قابليت داشت تا باستان شناسان با وجود همه حفاري هاي غيرمجازي كه از سوي حفاران غيرمجاز غيربومي انجام شده بود، به كار خود ادامه دهند.
    
    با اين وجود، خلعتبري، مدير پايگاه باستان شناسي تالش از حساسيت مردم تالش به فرهنگ منطقه شان صحبت مي كند و معتقد است ميزان حساسيت مردم نسبت به آنچه كه كاوش مي كنيم و به دست مي آوريم، آنقدر زياد است كه خود را موظف ديديم در پايان هر فصل كاوش گزارشي تحت عنوان گزارش به مردم ارائه دهيم.
    
       وي به سوالات مردم تالش درخصوص اينكه آثار به دست آمده كجا مي رود، كجا نگهداري مي شود و چرا در همين منطقه باقي نمي ماند، اشاره مي كند و درباره نخستين همايش تالش مي گويد: اولين سمينار تالش در سال 80 برگزار شد كه آثاري از يافته هاي باستان شناسي آن سال ها در نمايشگاهي در كنار اين همايش به نمايش گذاشته شد. بعد از برگزاري همايش، فرمانداران تالش نشين كه شامل شهرستان تالش، آستارا، فومن و... مي شود، با افزايش حساسيت در ميان آنها و جديت روي نگهداري آثار در منطقه و افزايش سطح ميزان آگاهي مردم نسبت به آنچه كه در منطقه شان رخ مي دهد، مقرر شد با همكاري استاندار و نمايندگان مجلس، همايش ديگري در اين منطقه برگزار شود.
        
    خلعتبري مي گويد: اين ميزان حساسيت، وظيفه ما را دوچندان كرد. كاوش هايي كه در منطقه طول گيلان انجام داديم، فصل جديدي در كاوش هاي باستان شناسي بود، به طوري كه براي اولين بار كتيبه اي با خط ميخي اوراتويي به دست آمد كه ما را با واقعيت ها و حدسيات جديدي مواجه ساخت.
    به گفته اين باستان شناس پيش از اين در حفاري هاي مارليك كتيبه هايي به دست آمد كه فقط دو كلمه آن باقي مانده بود يا در نهايت ناقص بود، اما براي اولين بار در حفاري گيلان در منطقه تالش كتيبه اي به دست آمده كه يك جمله كامل است و اين اتفاق ميزان حساسيت منطقه را دوچندان كرده است.
        
    اما اين كتيبه به تنهايي به دست نيامد، در كنار كتيبه آثار زرين و سيمين ديگري هم وجود داشت كه خود روايتگر تازه اي براي باستان شناسي ايران محسوب مي شد. به همين دليل و با كشف اين آثار، ميراث فرهنگي گيلان و پايگاه باستان شناسي تالش خود را موظف ديدند تا گزارش تازه اي از وضعيت منطقه ارائه دهند. دوباره با هماهنگي فرمانداري شهرستان تالش و ديگر فرمانداران تالش نشين، نمايندگان مجلس، ميراث فرهنگي استان گيلان و اداره كل ارشاد هماهنگ هاي لازم انجام شد تا دومين همايش تحت عنوان گزارش به مردم در آخرين روز هفته پژوهش برگزار شود
   
    در اين همايش كه همواره با ارائه مجموعه گزارشات انسان شناسان، مردم شناسان، ديرينه شناسان و ديگر كارشناسان فعال در اين منطقه است، به بسياري از پرسش هاي طرح شده از سوي مردم پاسخ داده خواهد شد.
    
    خلعتبري از ماجراي برگزاري همايش تعريف مي كند و مي گويد: ابتدا قرار بود همايش در تهران برگزار شود، اما استاندار، دانشگاه رشت را پيشنهاد كرد كه با امكانات و فضاي تعريف شده توانايي برگزاري همايش را به خوبي داشت، اما با اعتراض مردم تالش مقرر شد با حداقل امكانات موجود در شهر هشت پر اين همايش برگزار شود.
    
        وي درباره ضرورت احداث موزه محلي در هشتپر تالش و نمايش 225 اثر گزينش شده از حفاريات اين منطقه به پيگيري هاي اعمال شده از سوي فرماندار و نماينده مجلس اين شهر خبر مي دهد و مي گويد: سياست سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري اين است كه براي افزايش سطح دانش هر منطقه، كاوش هاي انجام شده در همان منطقه باقي بماند. اين امر كمك مي كند تا مردم علاوه بر داشتن آگهي از اتفاقات فرهنگي پيرامون خود، از يك اقتدار ملي نيز برخوردار باشند.
    
    در حال حاضر آثار تالش در موزه رشت نگهداري مي شود، اما تعداد اين آثار در حدي است كه مي توان در يك موزه مجزا نگهداري شده و به نمايش گذاشته شود. به همين دليل ساختماني در مراكز شهر هشتپر كه متعلق به سردار امجد بوده و ساختماني از دوران قاجار است، براي اين كار در نظر گرفته شده است. هرچند كه ساختمان در حال حاضر در دست بسيج است، اما ابراز اميدواري مي شود، به زودي ساختمان تحويل سازمان ميراث فرهنگي داده شده و به عنوان حوزه جديد تالش تجهيز شود.
    
        خلعتبري درباره حفاري غيرمجاز در منطقه تالش با وجود حساسيت مردم نسبت به اين مقوله معتقد است بسياري از اين حفاري ها از خارج از منطقه اتفاق افتاده است و مدت هاست كه اهالي با ديدن حفاران و گروه هايي كه از نظر آنها مشكوك هستند، با پايگاه ميراث فرهنگي تماس گرفته و خبر مي دهند.   
        به اعتقاد وي كوهستاني بودن منطقه و صعب العبور بودن مسير آن، ضعف امور حفاظتي و نبود همكاري دو طرف بين مردم و باستان شناسان از قديم منجر شده تا حفاري هاي غيرمجاز در منطقه ديده شود.
        با خريد و فروش برخي آثار در حوزه هاي شمالي تحت عنوان آثار به دست آمده از تالش، پايگاه تالش با همكاري فرمانداري تالش قرار است كتابي به سه زبان و با ارائه گزارش هاي كامل و چاپ 215 تصوير از نمونه هاي منحصر به فرد به دست آمده در تالش چاپ شود تا مردم تفاوت آثار را ديده و با هوشياري بيشتري از ميراث خود حفاظت كنند.
    
    مدير پايگاه تالش مي گويد: همكاري بين مردم و ما و افزايش آگاهي مردم از وضعيت غني منطقه منجر شده تا خود مردم بيشتر از هر زمان ديگري از منطقه حفاظت كنند و اين همان ديدگاهي است كه سازمان ميراث فرهنگي سال ها در تلاش است تا به اين نقطه برسد، زيرا با نيروي حفاظتي و اسلحه نمي توان از ميراث نهفته در خاك حفاظت كرد.
     
    كتيبه اي در يك گور
    باستان شناسان ايراني حاضر در يكي از گورستان هاي تالش، قبرها را يكي پس از ديگري كاوش كرده و به قلب گورستان نزديك مي شوند. با پيشروي آنها قبرها بزرگ تر و مجهزتر شده و اجساد داخل قبرها همراه با وسايل بيشتري به چشم مي خورد و درنهايت آنها به قبري مي رسند به طول 13 متر و به بلندي يك اتاق. در انتهاي اين اتاق بزرگ كه در مركز گورستان قرار داشت، اسكلت زني ديده مي شد كه اطراف وي وسايل شخصي اش كه همگي از طلا و نقره بودند، موقعيت اجتماعي وي را متذكر مي شد. در مچ دست اسكلت يك دستبند مفرغين ديده مي شد.
    
    دستبندي ساده كه روي آن نقوش ساده اي ديده مي شد، اما پشت آن به زبان ميخي اوراتويي يك جمله كامل نوشته شده بود: <آرگيشتي اين دستبند را اهدا كرد.> آرگيشتي يكي از پادشاهان معروف در جنوب تركيه در كنار درياچه وان بود كه هشتصد سال پيش از ميلاد مسيح در آنجا حكومت مي كرد و اين دستبند از آنجا به اين منطقه فرستاده شده بود.
  
    محمدرضا خلعتبري مي گويد: كشف اين كتيبه ما را با فرضيات جديدي روبه رو مي كند. اينكه سرزمين كادوسيان )تالش امروزي( در آن زمان داراي چنان قدرتي بوده كه امپراتور يك منطقه نيازمند حمايت حاكمان اين منطقه شده و دستبندي اهدا مي كند. دوم اينكه احتمال داده مي شود مردم اين منطقه و حداقل حاكمان و پيشوايان مذهبي آن دوران خط و نگارش را مي شناختند كه اين دستبند با حك يك جمله برايشان فرستاده مي شود. نكته قابل توجه ديگر اين است كه اين دستبند از گور زني به دست آمده كه مي توان اينگونه برداشت كرد كه زنان در آن دوران داراي قدرت سياسي و نظامي خاص بودند و نكته ديگر نظام طبقاتي حاكم در آن منطقه و دوران است. هرچه از اين گور فاصله گرفته مي شود، گورها ضعيف تر مي شود، در حالي كه اين گور از سنگ هاي بزرگي ساخته شده است.
    
        خلعتبري مي گويد: در اين همايش درخصوص گور زني كه او را با لباس كامل رزم پيدا كرديم، تحليل خواهيم داشت و صحبت خواهيم كرد كه براي نگهداري و صيانت از ميراثمان چه كارهايي بايد انجام دهيم.
    
        مدير پايگاه تالش مي گويد: ما هنوز كارهاي نكرده و نيمه كاره بسياري داريم. شايد چاپ كتاب آثار تالش فقط يكي از هزاران كار نكرده و نيمه تمام ما باشد كه بتواند در حفظ و معرفي آثار تالش كمك باشد.
برگرفته از"روزنامه اعتماد ملي شماره 255"
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